
هــم خیلــی خوشــحال شــدم، چــون خیلی 
خســته بودم و آنقدر مشــهد من کار داشتم 
و آنقــدر ســخنرانی و نوشــتن و بحــث و گپ 
بــا دانشــجوها و جوان‌هــا داشــتم کــه واقعاً 
از حــال می‌رفتــم و دیگــر حالا پاشــم بیایم 
تهران و ســخنرانی کنم برایم خیلی سخت 
بود خیلی خوشــحال شدم و کارهایم را روبه 
راه کــردم برای اینکه برنامــه عادی خودم را 
ادامه بدهم. مرحوم مفتح بلافاصله شــاید 
چنــد ســاعت بعــدش بــا یــک روز بعدش 
تلفــن کردنــد کــه دوبــاره مــا اجــازه گرفتیم 
برای مثلًا شــب بعد و شــما باید بیایید، من 
گفتم که دیگر نمی‌توانم بیایم، ایشان اصرار 
کردنــد تا اینکــه بالاخره مجبور شــدم بروم. 
حتی یادم است بلیت طیاره گیرم نمی‌آمد 
و ماشــینی چیزی نداشتم که بخواهم بلیت 
بگیرند ایشــان گفتش که ما خودمان فراهم 
می‌کنیــم از تهــران، تلفن کردنــد بعضی‌ها 
تماس گرفتند، آمدند آنجا، آن شبی که قرار 

بود من ســخنرانی بکنم کســی خبر نداشت 
اول، اعلام عمومی نکرده بودند برای اینکه 
باز موجب مشکلی نشود ولیکن دانشگاه‌ها 
از همــان نزدیک غــروب، دانشــگاه تهران و 
بعضــی جاهــای دیگــر اعلامیــه زده بودنــد 
که فلانی می‌آید ســخنرانی می‌کند، لذا اول 
شــب که مــن رفتم مســجد، مســجد پر هم 
نبود حتی، شبســتان مسجد بزرگ هم نبود 
خیلی شــاید دیده باشید، یک عده‌ای بودند 
شــاید چند صد نفر لکن به مجردی که نماز 
تمام شــد و من رفتم که شــروع کنــم آنقدر 
جمعیــت و همه جــوان ریختنــد، دخترها و 
پســرها توی این مســجد و حیاط کوچکی که 
داشت و آن کوچه‌ای که مسجد به او متصل 
بــود و خیابانــی کــه خیابان شــریعتی بود پر 
شــد از جمعیــت بــه طوری کــه تمــام راه‌ها 
شــاید بســته شــده بود، عرض کنــم من هم 
سخنرانی مفصلی کردم، نزدیک سه ساعت 
سخنرانی من طول کشید، جوان‌های زیادی 

بعد آمدنــد. ســؤالاتی کردند، حــرف زدند، 
حتی بعد که من رفتم مشــهد آن سخنرانی 
را خودشــان پیــاده کردند آوردنــد برای من 
،ولی مــن دیگر اشــخاص را نمی‌شــناختم، 
احتمال دارد که شهید بروجردی هم در آن 

جلسه بودند.
ëë یکی از مــواردی که ما به عنوان خط اصلی  

داســتان این فیلمنامه از شــخصیت ایشــان 
درنظر گرفتیم بعد عرفانی شخصیت ایشان 
اســت و ما آمدیم و براســاس آن شــعری که 

می‌گوید:
حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

خام بُدم پخته شدم سوختم
زندگی ایشان را به سه مقطع خامی، پختگی و 
سختن در کردستان درنهایت تقسیم کردیم 
و یــک مــواردی نوشــتیم، حالا در ایــن موارد 
می‌خواســتیم از حضرتعالی خواهش کنیم 
ببینیــم در مورد شــخصیت عرفانی ایشــان 
دیگر شما چه اطلاعاتی دارید که بتواند کار ما 

را از این بعد سطحش را بالاتر ببرد.
من تصــور می‌کنــم همان روحیــه‌ای که 
قبلًا گفتم، روحیه آرامش و نداشــتن حالت 
ســتیزه‌جویی با دوستان و گذشت و حلم در 
مقابــل کســانی کــه تمارض‌هــای کاری با او 
داشــتند، فکر می‌کنم همین نشــانه آن روح 
عرفانی آن شــهید بود، معاشرتی که بتوانم 
جزئیــات حــالات عرفانــی او را بــه دســت 
بیاورم متأسفانه با ایشان نداشتم، لکن خود 
برخوردها و رفتارها نشــان دهنده معنویات 
و روحیــات افــراد اســت، تصــور می‌کنــم که 
همین اندازه از حالت عرفانی ایشــان را من 

به دست آوردم.
ëë در را  حضرتعالــی  نظــر  می‌خواســتیم 

ســاخته شــدن یک چنیــن فیلمــی از زندگی 
ایشان بپرسیم که آیا شــما اصلًا با یک چنین 

مسأله‌ای موافق هستید؟
من صددرصد موافقم، منتها نگرانی‌ای 
غالبــاً  مــا  فیلم‌هــای  اســت  ایــن  دارم  کــه 
تصنعتــی اســت. ایــن فیلم‌هایی کــه من در 
تلویزیون می‌بینم بخصوص این فیلم‌هایی 

که یک قدری جنبه انقلابی دارد غالباً درش 
تصنــع هســت ،چیزهــای نچســب هســت. 
حاکــی از بازیگری با سناریونویســی ضعیف 
هســت، اگر بتوانیــد این نقص‌هــا را برطرف 
کنیــد که چیــز خوبــی خواهد شــد. چهــره او 
را بازســازی کنیــد، آن ریش بور قشــنگ، آن 
صــورت نجیب و ســالم، آن آدم کم حرف و 
پــرکار و مؤمن، این را بتوانید درســت نشــان 
بدهید، حالاتش را نشان بدهید، خانواده‌اش 
را نشــان بدهید، من بعد از شــهادت اورفتم 
منزل نمی‌دانــم منزل پدر و مــادرش بود یا 
منزل عیالش، خانه پدر و مادرش بود، شــما 
نبودید، یادم نیســت برادران می‌دانند، یک 
خانه محقری، یــک وضع متواضعی آنجا از 
یک چنین خانه‌ای در یک گوشه تهران و یک 
محلــه دورافتاده‌ای یک جــوان دلاوری، یک 
سرداری می‌آید بیرون این چیز کمی نیست 
اینهــا را یــک خــورده منعکس کنید، نشــان 
بدهیــد، پــدرش را مــادرش را خانــواده‌اش 
را، آن اتــاق کوچــک را، آن زندگــی متواضــع 
را، اینهــا را منعکــس کنیــد، چه عیبــی دارد. 
خیلی هم خوب اســت هیچ اشــکالی ندارد. 
از همه شــهدای ما چنین چیزهایی ســاخته 
شــود خوب اســت منتها همان‌طور که گفتم 
هیچ تصنع نباشــد چون بعضــی از منازل را 
بازسازی خواهید کرد قاعدتاً این بازسازی‌ها 
سعی شــود از هنرمندان با استعداد، با ذوق 
اســتفاده بشود. سناریوها ســناریوهای خوبی 
از آب دربیاید که حالت تصنع درش نباشد، 
بیننــده وقتــی می‌بیند تصنع در این هســت 

زده می‌شود، 
مخصوصاً سعی کنید چهره معصومانه 
بدهیــد همانطوری کــه بود اتفاقــاً می‌بینید 
بعضــی از بچه‌هــای ســپاه بچه‌هــای شــر و 
شــوردار فلان بودند، شــهید بروجردی اصلًا 
این‌طــور نبــود، آرام، مظلــوم، شــریف، کــم 
حرف، بی‌تظاهرو پرکار. اینها خیلی چیزهای 
باارزشی اســت، خیلی آدم دوست می‌دارد 
این‌طور روحیه را. بله اینها را منعکس کنید 

چه عیب دارد خیلی هم خوب است.

زندگی ساده و چهره معصومانه 
بروجردی را نمایش دهید

گفت‌وگو با آیت الله خامنه ای درباره شهید بروجردی

ëë مــا از طرف قــرارگاه حمزه سیدالشــهدا در
ارومیــه مأموریت پیــدا کردیم که براســاس 
زندگــی و مبارزات شــهید محمــد بروجردی 
یــک فیلمنامــه‌ای تهیــه کنیم و از یک ســال 
و نیم پیــش دنبال ایــن برنامــه بودیم و یک 
فیلمنامــه‌ای تهیــه کردیــم از زندگی ایشــان 
بعد با حــاج آقا هدایت کــه صحبت کردیم 
ایشــان فرمودند که شــما باید خدمت حاج 
آقا خامنه‌ای شــرفیاب بشــوید و از ایشــان در 
مورد شــهید بروجردی چند تا ســؤال هست 
که خدمت تان عرض می‌کنم. یکی در مورد 
شــناخت حضرت عالی در مورد شخصیت 
شهید بروجردی، آشــنایی‌تان و چیزهایی که 
بتواند برای نوشــتن ایــن فیلمنامــه برای ما 

کمک بکند؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. من اطلاعات 
کمــی دارد و خواهــم گفت حــالا اگر کمکی 
بــرای فیلمنامه‌تان باشــد چه بهتــر والا من 

حقی از این شهید عزیز ادا کردم.
من شــهید بروجــردی را از اوایل پیروزی 
انتقــاب شــناختم دقیقــاً خاطــرم نیســت 
کــه کی بــود و لیکــن در ذهنم هســت که در 
ماه‌های اواسط سال 58 شورای انقلاب من 
را مأمور کرد که بروم ســپاه و کارهای سپاه را 
بــه عهده بگیرم. مــن در جایگاه فرماندهی 
ســپاه قــرار گرفتم و رفتــم در ســپاه مرکزی 
مستقر شدم و چند ماه این مأموریت را من 
داشــتم و انجام وظیفه کــردم. در آن خلال 
که مشــکلاتی در باختران گمــان می‌کنم به 
وجــود آمده بود به ذهنم ایــن طور می‌آید، 
دقیقــاً جزئیاتش یــادم نیســت، برادرانی از 
آشنایان ســپاه کسانی که در ســپاه بودند به 
من مراجعه کردند و گفتند که خوب اســت 
که شهید بروجردی را بگذارید اینجا و دقیقاً 
یادم نیست الان کجا بود همان منطقه بود 
ظاهراً، منطقه غرب کشور بود، من موافقت 
کردم و شــهید بروجردی را فرستادیم آنجا 
و از آن وقت من با کار ایشــان آشنا شدم. در 
طول دو یا ســه ســال دقیقاً یادم نیست من 
شــهید بروجــردی را می‌دیدم که ایشــان در 
اشتغالات گوناگون و مأموریت‌های مختلف 
سپاه نقش داشت، درتشکیل  قرارگاه حمزه 
نقش داشت که تشکیل قرارگاه حمزه یکی 
از کارهای بســیار مهم بود. یــادم می‌آید در 
ســال 60 یــا 61 بــود کــه حضــور ضدانقلاب 
در منطقــه غــرب کشــور یک حضور بســیار 
فعالی شــده بود، از طرف عراق هم تغذیه 
می‌شــدند هــم تغذیــه مالــی، هــم تغذیه 
تبلیغاتــی و هــم تغذیه تســلیحاتی، خیلی 
شیطنت می‌کردند و حضورشان در منطقه 
غرب کشور واقعاً یکی از آن مشکلات بزرگ 
مــردم آن منطقه بود، قــرارگاه حمزه وقتی 
که تشــکیل شــد یک حرکت قاطعی بود که 
نفــس تشــکیل قــرارگاه خیلی‌هــا را وادار به 

عقب‌نشینی کرد و دشمن هنوز شروع به کار 
نکرده همین اندازه که معروف شــد قرارگاه 
حمــزه بــه وجــود آمــده و ارتــش و ســپاه و 
ژاندارمری در آنجا با هم همکاری مشترک 
دارنــد یک رعبی در دل ضــد انقلاب در آن 
منطقه انداخت. مرحوم شــهید بروجردی 
بسیار فعال بود در این زمینه یک سفر سال 
59  یــا اوایل 60  رفتم منطقه غرب. ایشــان 
آن وقــت در باختــران بــود. مــن از نزدیــک 
شــاهد کار او بــودم. خیال می‌کنــم فرمانده 
منطقــه‌ای بــود در باختران، تصــور می‌کنم 
فرماندهان دیگری هم بودند چه در سرپل 
ذهــاب چــه در آن پــادگان ابــوذر کــه همان 
بــرادران ســپاهی بســیار  نزدیکــی هســت. 
بودنــد، یــک مقــدار بگومگوهایــی هم بین 
آنها و شــهید بروجــردی بود امــا آن چیزی 
که من از شهید بروجردی در آنجا احساس 
کــردم یک احتــرام عمیقــی از او در دل من 
به وجــود آورد، دیدم که این بــرادر با کمال 
متانــت بــا کمال نجابــت به چیــزی که فکر 
می‌کند مســئولیت و وظیفه است که برخی 
از احساسات شــخصی و گروهی که بعضی 
فکر می‌کردند به این چیزها که یک نفر که با 
او موافقند او را تقویت کنند، یکی را باهاش 
مخالفنــد بــا او مخالفت کنند بــا کارهایش 
برخــورد کنند. بــه هیچ وجه اینجــور چیزی 
نبــود، یــک فرماندهــی در آن مناطــق کار 
عملیاتی می کرد که این برادران با او موافق 
نبودنــد و آنها هم با شــهید بروجردی و این 
جناح این برادران موافق نبودند اما شــهید 
بروجردی هیچگونه حرکتی که از آن حرکت 
آدم احســاس کنــد کــه در آن کارشــکنی یــا 
مخالفتی هست مشــاهده نمی‌شد و علاقه 
من به این شــهید عزیز را خیلی بیشــتر کرد 
آن حالاتــی که در آنجا من مشــاهده کردم. 
شــاید حالا بعضی چیزهای دیگر هم یادم 
بیاید بتدریج الان نسبت به آن آشنایی‌ها و 

اینها همین اندازه یادم هست.
ëë دومین سؤال این است که تأثیر روحانیت

در خــط مشــی گروهــی کــه ایشــان در قبل از 
انقلاب سرپرستی آن گروه را داشتند و همان 
گروهــی بودنــد کــه درموقــع ورود حضــرت 
امــام کار حفاظت را به عهــده گرفتند به چه 

صورتی بود.
البتــه در آن اوایــل ورود حضــرت امــام 
یک عده جوان‌های خوب و پرشــوری بودند 
کــه اینها آمدند در مدرســه رفاه کــه ما آنجا 
مســتقر بودیم و عملًا مســئولیت حفاظت 
از بیت و شــخص حضرت امــام را به عهده 
گرفتنــد. من با این برادران از قبل از انقلاب 
ارتباطات زیادی نداشــتم لکــن اطلاع دارم 
می‌دانــم کــه اینها یک گروه مخفی مســلح 
بودنــد قبــل از انقــاب مقداری هم ســاح 
داشــتند، سلاح‌هایی هم تهیه کرده بودند و 

آمدنــد پیش من گفتند که ما ســاح داریم. 
مــن بــاور نمی‌کــردم اول کــه اینهــا ســاح 
داشــته باشــند، گفتم از کجا ســاح آوردید، 
گفتند که ما از فلانجا از برخی از افراد سلاح 
خریدیم، مــن اطمینان پیدا کــردم که آنها 
مســلح و دارای سلاح هســتند، می‌دانم که 
بــا روحانیــون روابط‌ شــان خوب بــود یعنی 
ارتباطات خوبی با روحانیت داشــتند، چون 
قبــل از انقــاب خیلــی از گروه‌های مســلح 
چوب بیگانگی از روحانیت و دوری از محیط 
اجتماعی عام مردم را خوردند که منحرف 
شــدند مثل منافقین و بعضی از گروه‌هایی 
کــه با منافقیــن هــم ارتباطی داشــتند یا در 
همان جهت حرکتی کردند یا  با باد آنها سیر 
می‌کردنــد. این بــرادران با اینکه گروهشــان 
کوچک بود، گروه بزرگی نبودند علی الظاهر 
من به کم و کیفــش و خصوصیاتش خیلی 
وارد نبــودم امــا می‌دانســتم گــروه بزرگــی 
نیســتند امــا ارتباطــات شــان علــی الظاهر 
بــا روحانیــت خیلــی خــوب بــود و همیــن 
کــه بــه مــا هــم مراجعــه می‌کردند نشــانه 
همین بود و بعضــی از روحانیون دیگر هم 
مراجعاتی داشتند، در قم ارتباطات خوبی 
با آنها داشــتند، جزئیــات و خصوصیات آن 
برادران اول انقلاب را که آمدند و با آن شور 
و هیجــان راجــع بــه ســاح و راجع بــه ترور 
بعضی از شخصیت های رژیم در آن اواخر، 
هفته های آخــر مبارزات مردم و نزدیک به 
پیروزی انقلاب، فکر این چیزها را داشــتند . 
جزئیات زیادی از اینها من الان به یاد ندارم، 
ببینید آن روزها ما واقعاً فرصت یک ســطر 
یادداشــت کردن چیــزی که  برایمــان نبود، 
آنقدر هم حادثه پشــت‌ ســر حادثه می‌آمد 
که من گاهی گیج می‌شدم که چقدر حادثه 
دارد اتفاق می‌افتد در این مملکت و محور 
همــه حوادث هــم همین مدرســه رفاه بود 
کــه ماها در آنجا مســتقر بودیــم، هر چیزی 
از همــه جای تهــران و بعضی از شــهرهای 
دیگر کشــور به آنجــا وصل می شــد؛ لذا هر 
دقیقــه‌ای یــک مســأله بــود واقعــاً مبالغــه 
نیست اگر آدم اینجور بگوید جزئیاتش یادم 
نیســت اما اجمالاً می‌دانم کــه این برادرها، 
برادرهــای هم مســلحی بودند هم پرشــور 
بودند خیلی هم بــا روحانیون روابط خوبی 

داشتند و برادران متعبدی بودند.
ëë یکی از برادران روحانــی می‌گفتند که یک

ســخنرانی حضرتعالــی داشــتید در قبــل از 
انقلاب در مســجد جاوید پیرامــون زندگی و 
مبــارزات حضــرت امــام صــادق)ع( که این 
ســخنرانی تأثیر سرنوشت‌ســازی در شــهید 
بروجردی داشته و خیلی ایشان را تحت تأثیر 
قرار داده آیا ایشــان آن موقع با شــما تماسی 

هم گرفتند از نزدیک؟
نه من یادم نیست اگر هم تماس گرفتند 
من نشــناختم ایشــان را. آن سخنرانی سال 
53 بــود خیــال می‌کنم همیــن آذرماه هم 
بود. حدود آبان یا آذر بود که این ســخنرانی 
انجام گرفت، من از مشهد آمدم سخنرانی 
کــردم و برگشــتم مشــهد و ســخنرانی‌های 
اینجــوری بــرای جوان‌ها و اینها ما داشــتیم 
گاهی تهــران که من می‌آمدم از مشــهد در 
دانشــگاهی، در مســجدی، یــک ســخنرانی 
و  می‌کــردم  ســخنرانی  دو  یــا  می‌کــردم 
برمی‌گشــتم مشــهد، آن ســخنرانی هــم از 
همیــن قبیل بــود، قبلًا یک شــبی را برایش 
معین کــرده بودند، مرحوم مفتح که پیش 
نمــاز آن مســجد بودنــد از من درخواســت 
کردنــد که مــن بیایم. من هم قبــول کردم، 
بعــد به من اطــاع دادنــد که پلیــس مانع 
شــده و نمی‌شــود کــه شــما بیاییــد و مــن 

من شهید بروجردی را از اوایل پیروزی انتقلاب شناختم 
دقیقاً خاطرم نیست که کی بود و لیکن در ذهنم هست 

که در ماه‌های اواسط سال 58 شورای انقلاب من را مأمور 
کرد که بروم سپاه و کارهای سپاه را به عهده بگیرم. من در 

جایگاه فرماندهی سپاه قرار گرفتم و رفتم در سپاه مرکزی 
مستقر شدم و چند ماه این مأموریت را من داشتم و 

انجام وظیفه کردم. در آن خلال که مشکلاتی در باختران 
گمان می‌کنم به وجود آمده بود به ذهنم این طور می‌آید، 

دقیقاً جزئیاتش یادم نیست، برادرانی از آشنایان سپاه 
کسانی که در سپاه بودند به من مراجعه کردند و گفتند که 

خوب است که شهید بروجردی را بگذارید اینجا و دقیقاً 
یادم نیست الان کجا بود همان منطقه بود ظاهراً، منطقه 

غرب کشور بود، من موافقت کردم و شهید بروجردی را 
فرستادیم آنجا و از آن وقت من با کار ایشان آشنا شدم
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در آذرمــاه 1366 جمعــی از رزمنــدگان قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا از آیتــالله ســید علی  
خامنه‌ای ، تقاضای برگزاری یک جلســه می کنند تا درباره شهید بروجردی مصاحبه کنند. 
آنها می‌خواســتند برای ساخت سریالی تحقیق کنند و بخشی از این جلسه به این موضوع 

می‌گذرد. سریالی که پس از گذشت 34 سال از این گفتگو هنوز ساخته نشده است. 
محمد بروجــردی متولد 1343 در بروجرد، گــروه صف را در نیمه دهه پنجاه شمســی برای 
مبارزه مســلحانه با رژیم پهلوی بنیانگذاری کرد. او طراح و مجری چند عملیات مســلحانه 
مانند حمله به اتوبوس امریکایی ها و انفجار در رستوران خوانسالار بود. ارتباطات گسترده 
بروجردی با روحانیت مبارز تهران موجب شد، تا در بهمن 1357، مسئولیت حفاظت از 
امام خمینی برعهده گروه صف قرار گیرد. با تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب در فروردین 
1358، محمد بروجــردی به این گروه پیوســت. در اردیبهشــت 1358، محمد بروجردی 
عضو شــورای 12 نفره موســس ســپاه پاســداران بود. چنــد ماه بعد بــا تشــدید درگیریها در 
کردســتان، محمد بروجردی به عنوان فرماندهی ســپاه منطقه غرب ، عازم باختران شــد و 
به مدت حدود 4 ســال فرماندهی ســپاه استانهای کرمانشاه و کردســتان را عهده دار بود. او 
ســرانجام در روز 1 خرداد 1362 بر اثر اصابت ماشــین حامل وی با میــن در جاده مهاباد به 

نقده به شهادت رسید. 

ویژه سالگرد 

پیروزی انقلاب


